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بررسی مسائل مهم ورزش ایران
پرونده 14

 مربیان ایرانی 
تقریباً در تمامی 

گفت و گوهای خود 
بویژه در نشست های 

خبری حرف هایی 
تکراری و کلیشه ای را 
استفاده می کنند که 
بارها و بارها در طول 
دوران مربیگری آنها 
از هفته ای به هفته 

دیگر تکرار شده. 
مصاحبه هایی که 
همه کپی یکدیگر 

هستند و هیچ نکته 
تازه ای ندارند. گویی 

یک مصاحبه با یک 
کاربن چند بار مصرف 

شده چندین بار در 
صفحات بعدی و 

هفته های بعدی 
تکرار شده باشد؛ مو 
به مو و نعل به نعل.

تفاوت از فاصله چند صد کیلومتری 
هویداست. حتی با چشمان بسته! 
شما نیاز نیست چهره ای ببینید یا 
سبک و مدل مربیگری آنها را رصد 
کنید. همین که دهان باز می شود، 
می توان شخصیت و کیفیت و کمیت 
سرمربی را تحلیل کرد. آنچه مصداق 
عینی جمله معروف »تا مرد سخن 
نگفته باشد...« است. تفاوت مربیان 
داخلی و خارجی را می توان در همین 
ادبیات و گفتمان آنها جست و جو و 
لمس کرد. آنجا که مربیان ایرانی تقریباً 
در تمامی گفت و گوهای خود بویژه در 

نشست های خبری حرف هایی تکراری 
و کلیشه ای را استفاده می کنند که 
بارها و بارها در طول دوران مربیگری 
آنها از هفته ای به هفته دیگر تکرار 
شده. مصاحبه هایی که همه کپی 
یکدیگر هستند و هیچ نکته تازه ای 
رند. گویی یک مصاحبه با یک  ندا
کاربن چند بار مصرف شده چندین بار 
در صفحات بعدی و هفته های بعدی 
تکرار شده باشد؛ مو به مو و نعل به نعل. 
آنقدر شبیه و تکراری که می توان متن 
مصاحبه هفته سوم را با فاکتور گرفتن 
از نام حریف برای هفته مثلاً بیست و 
چهارم هم استفاده کرد! نه نوآوری، نه 
خلاقیت، نه جملات و واژگان جدید 
و نه حتی عبارات تازه و نو. همه چیز 
تکراری است و این تکرار مکررات بدل 

به کلیشه دل آزاری شده که شنیدن 
و خواندن مصاحبه های مربیان در 
نشست های مطبوعاتی قبل و بعد از 
هر بازی لیگ را را بدل به زجرآورترین و 

ملال آورترین کار دنیا کرده.
این اما تازه روی خوشایند سکه است. 
آنجا که تکرار واژه ها و حرف ها و عبارات 
روی زیبای ماجرا را عیان می کنند 
و روی زشت و پلشت آن در سمت 
دیگر سکه است. آنجا که مربیان 
فوتبال سخیف ترین و حتی رکیک ترین 
واژه ها و جملات را در نشست های 
رسانه ای بدون خجالت به کار می برند. 
آنچه برای مخاطب و شنونده یک 
توهین تمام عیار است. آنها که در 
گفت و گوهای خود بدون واهمه و بدون 
شرمساری عبارات شنیع و رکیکی را در 

نقد حریف و رقیب استفاده می کنند 
که ابتدا توهین به مخاطب است و 
سپس حریف را می نوازد. رفتاری که 
مدت هاست باب شده و از نطفه های 
ناسالم تا تجاوز با واژه رکیک انگلیسی 
تا مدفوع در نشست های مطبوعاتی 
مطرح می شود. گویی اینجا چاله میدان 
است که در آن بر زبان راندن هر واژه ای 

مجاز است!
ملتر می شود که  نی کا شگفتی زما
و  طنی  و ن  بیا مر ی  حبه ها مصا
نشست های مطبوعاتی آنها را با همین 
خارجی های شاغل در ایران قیاس 
می کنیم. همان هایی که در ایران راه و 
رسم زندگی و مربیگری را آموخته اند و 
می دانند در این فوتبال بی مایه صحبت 
از تاکتیک و سیستم بی معناست اما 

در میان جملات آنها همیشه نکات 
بدیع و تازه ای وجود دارد که شنونده 
و خواننده را سر ذوق می آورد. آنها که 
در ایران، ایرانی بازی را فرا گرفته اند 
اما این سلوک هم سبب نشده تا آنها 
در مصاحبه هایشان به سبک مربیان 
ایرانی گل واژه های رنگارنگ و زشت بر 
زبانشان جاری شود. قیاس آنچه در 
ایران رخ می دهد با خارج از ایران یک 
شوخی مضحک به سبک فیل و فنجان 
است اما این بساط عجیب و شنیع در 
فوتبال ایران با مربیان خارجی شاغل در 
ایران نیز به اندازه ای تلخ و تأثربرانگیز 
است که نمی توان آن را هضم کرد. 
اتمسفری که باید تغییر کند. بله، 
تغییرات همیشه از همین جزئیات به 

ظاهر ساده اما کلیدی آغاز می شود.

کمی احترام لطفاً

کنفرانس های خبری پس از مسابقه در لیگ 
برتر فوتبال ایران با همه جای دنیا متفاوت 
است، نشست هایی که در همه جای دنیا 
در کمال نظم و ترتیب و احترام برگزار و از 
سوی مربیان تیم ها هم جدی گرفته می شود. 
اتفاقی که اما در فوتبال ایران کاملاً برعکس 
است، به گونه ای که سرمربیان تیم های لیگ 
برتری از استقلال و پرسپولیس گرفته تا نفت 
آبادان هیچکدام احترامی برای آن نشست 
و عوامل برگزاری آن از جمله خبرنگاران که 
به عنوان رکن اصلی هر نشست مطبوعاتی 
به شمار می آیند، قائل نیستند و در بسیاری 
از موارد با دلایل غیرمنطقی و غیرقابل قبول 
از جمله دیر رسیدن پرواز تیم شان به شهر 
محل برگزاری مسابقه از حضور در کنفرانس 
ری  بقه خود دا ز مسا تی پیش ا مطبوعا
می کنند. بعضاً دیده شده که بسیاری از 
مربیان در کنفرانس های مطبوعاتی پس 
از برگزاری مسابقه که از نشست های پیش 

از مسابقه هم مهمتر هستند، باز هم به 
بهانه تداخل زمان پرواز تیم شان از حضور 
در نشست خبری پس از مسابقه خودداری 
می کنند. این رفتار و این بی احترامی چند 
پرسش اساسی را به اذهان مخاطبان در 
فوتبال ایران متبادر می کند. زمان نشست 
معمولاً از دو الی سه روز پیش از آغاز مسابقه 
به اطلاع مسئولان دو تیم می رسد. بنابراین 
آیا آنها نمی توانند بلیت پرواز خودشان را 
به گونه ای تهیه کنند که تداخلی با برگزاری 
نشست مطبوعاتی تیم شان ایجاد نکند یا 
اینکه تنها دیوار خبرنگار و عوامل برگزار کننده 
آن نشست کوتاه است که مسئولان مربوطه 
احترامی برای آنها قائل نمی شوند؟ ای کاش 
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال قانونی 

منسجم وضع کنند تا سرمربیانی که 
در کنفرانس های مطبوعاتی پیش 

و پس از مسابقه 
شرکت نمی کنند، 
با محرومیت های 
طولانی مدت از 

همراهی تیم شان در 
بقات رسمی  مسا

روبه رو شوند. البته سازمان لیگ و فدراسیون 
فوتبال طی چند سال گذشته در همین 
زمینه اقداماتی از جمله جریمه نقدی 
سرمربیان غایب در نشست های مطبوعاتی 
را تصویب کرد که البته باتوجه به رقم نجومی 
قراردادهای سرمربیان تیم های لیگ برتری تا 
حدود زیادی ناکام ماند. موضوعی که نشان 
داد سئول نشینان باید برای حل این مشکل 
به دنبال راه حل بهتری باشند. خبرنگار و 
هوادار فوتبال تنها چیزی که می خواهد کمی 
احترام است، نکته ای که در فوتبال ایران 

گم شده است.

پناه بر خدا!

بخشی از فوتبال بیرون 
از زمین برگزار می شود و 
آنها که اینقدر باهوشند 
که حواسشان به چنین 
ه  عمد  ، شد با ی  نکته ا
امتیازات خود را خارج از 
بازی ها کسب می کنند. 
در جاهایی که باید و به 
طرقی که باید. بخشی از 
این امتیازها در سالن های 
کنفرانس های مطبوعاتی 
قبل و بعد از بازی پخش 
می شود. آنها که بلدند، 
ز یا احترام کسب  متیا ا
بلد  که  نها  آ  . می کنند
نیستند، هر دو را با هم از 

کف می دهند.
با سقوط انسانی فوتبال 
د  ر ا ند ستا ا ز  ا ن  ا یر ا
آدم هایی مثل پورحیدری، 
حجازی، یاوری، شاهرخی، 
 ، ستی و علید  ، کی فر
کربکندی، به عصر امثال 
ساکت الهامی ها، طبیعی 
است که کنفرانس های 
مطبوعاتی به جای تبدیل 
ی  برا به فرصتی  شدن 
بیشتر  م  ا حتر ا کسب 
محلی  به  د  شو یل  تبد
ن  د کر خی  سلا ی  ا بر
لفان یا منتقدان یا  مخا
حمله کردن به داوران یا 
بازیکنان حریف! با خالی 
شدن فوتبال از عناصر 
انسانی ارزشمندی که در 
گذشته داشت و حالا خلأ 
نها به شدت احساس  آ
می شود، ما روزگار دیگری 
را تجربه می کنیم. با حضور 
یی که کنفرانس  دم ها آ
مطبوعاتی برای آنها محلی 
است که بیشتر ضعف خود 
را به نمایش می گذارند. 
هر  شتن  ا د ب  غیا ر  د
گونه ایدئولوژی و عقیده 
یا  عی  جتما ا یا  سیاسی 
ی  نس ها کنفرا فلسفی، 
مطبوعاتی تبدیل شده به 
محلی که جمعی از مربیان 
ما عقده های خود را به 
نمایش می گذارند و این 
نی  نسا ا جنبه  ین  تلخ تر
فوتبال ایران است. اینکه 
چه   ً قبلا ید  بیا ت  د یا
آدم هایی داشتیم که چه 
حرف هایی می زدند و چه 
مشی و مرامی داشتند و 

حالا...پناه بر خدا...
نیستید  بلد  که  ز  متیا ا
داخل یا خارج از زمین 
بگیرید. احترام هم که 
بلد نیستید کسب کنید. 
دست کم احترام بقیه را 
نگه دارید. جای دوری 

نمی رود.

احترام؛ گمشده سالن کنفرانس 

zzنگاه

آنچه از زبان مربیان ایرانی خارج می شود

گل واژه های شعر من...

هومن جعفری
روزنامه نگار

آیسان سعیدی
روزنامه نگار

سینا فتوت
روزنامه نگار

امیررضا همایون
روزنامه نگار

نوعی سرزمین  به  ن  یرا ا ل  تبا فو
عجایب است، امروز نمی خواهیم 
زیاد وارد داستان های داوری و 
ورزشگاه های بی کیفیت و حواشی  

فقط  بحث  و  یم  لیگ شو م  تما نا
کنفرانس های مطبوعاتی بعد بازی 
سرمربی هاست! شاید در همه جای 
دنیا کنفرانس مطبوعاتی بعد بازی 
جایی برای شنیدن توضیحات فنی 
و صحبت های مربیان در مورد نقاط 
قوت و ضعف بازی باشد اما در لیگ 
ایران کنفرانس مطبوعاتی بعد بازی 

بیشتر جایی برای شعله ور شدن 
حاشیه های بازی و خبرهای زرد 
است. در لیگ ایران بازی ها معمولاً 
با گل دادن دو سرمربی هنگام ورود 
به زمین و عکس یادگاری و ماچ و 
بوسه آغاز می شود و در پایان با فحش 
و پرخاش و در برخی مواقع درگیری 
فیزیکی در کنفرانس و رختکن به 

پایان می رسد.
 معمولاً کنفرانس های داخلی به دو 
قسمت تکراری و قابل پیش بینی 
تقسیم می شود، اگر سرمربی تیمی 
محروم نباشد و قهر نکرده باشد و به 
کنفرانس بیاید شاید بالاترین نکته 
فنی که بخواهد در مورد بازی به 
شما بگوید این باشد که خوب بازی 

کردیم، حریف هم خوب بازی کرد و 
ما مستحق برد بودیم، تبریک به تیم 
و خداحافظ شما! اگر باخته باشند 
خیلی زحمت بکشند خیلی مختصر 
در مورد مقصر بازی صحبتی خواهد 
شد که البته ۹۹  درصد مقصر داور 

بازی بوده است. 
وقتی مربی نتواند با سیاست در 

کنفرانس هایش ظاهر شود و نتواند 
به صورت تخصصی و فنی در مورد 
بازی صحبت کند، بدون شک خبرنگار 
و کسی که از سرمربی سؤال می پرسد 
ترجیح خواهد داد بحث را به حاشیه 
ببرد تا کار خودش را لااقل جلو ببرد 
و تیتر های خوبی برای خبرگزاری 

خودش دست و پا کند.

خواستی بیای به کنفرانس، یه حرف تازه تر بزن!
ایمان گودرزی

روزنامه نگار

م  عـد ز  ا یـد  با کـه  سـت  ا سـخت  رش  و بـا
مسـئولیت پذیری مربیـان حرفـه ای و رفتـار 
غیرحرفـه ای آنهـا، در پرونـده روزنامـه مطلـب 
بنویسـیم. این طـور احسـاس می شـد کـه بـا 
تغییـر نسـل، حـالا دیگـر مربیـان ایرانـی حرفـه ای 
کادمیـک  شـده اند، تحصیـلات دانشـگاهی و آ

فوتبـال دارنـد و قطعـاً از ارتباطـات اجتماعـی 
سررشـته هایی بـه دسـت آورده انـد امـا آنهـا بـا 
نسـل پیـش از خـود، تفـاوت چندانـی ندارنـد غیـر 
از اینکـه چنـد اصطـلاح انگلیسـی یـاد گرفته انـد 
و در کنفرانس هـا بیـان می کننـد. آنهـا تأثیـر 
رسانه ها را درک نکرده اند و کتاب های تخصصی 
نخوانده اند. مورینیو در کتاب خاطراتش نوشته: 
»بـازی بـرای مـن، از یـک روز قبـل آغـاز می شـود، 
دقیقـاً از داخـل سـالن کنفرانـس!« و ایـن جملـه 
تاریخـی اگـر توسـط مربیـان وطنـی درک می شـد، 

اتفاقـات دیگـری در فوتبـال رقـم می خـورد. 
احترام یعنی حضور در سالن کنفرانس، پوشش 
مناسـب، طـرز بیـان خـوب و جـذاب، اسـتفاده 
از کلمـات و جمـلات صحیـح، ارتبـاط حرفـه ای 
بـا خبرنـگاران، پاسـخگویی شـفاف، صحبـت 
در خصـوص شـرایط بـازی و عـدم مصاحبـه 
علیـه داوران، فدراسـیون، سـازمان لیـگ و سـایر 
مسـئولان برگـزار کننـده بـازی. کـدام یـک از ایـن 
اصـول، توسـط مربیـان رعایـت می شـود؟ هیـچ 

کـدام و چـه داسـتان غم انگیـزی اسـت.


